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آن چه دراين  نوشته آمده، شامل ده اصل فيزيكى است كه درسه عالم 
ديگرهستى هم معنى دارد. گويى امهّات آن ها ازعالم چهارم به ترتيب 
نزول، تنزّل، انزال و تنزيل شده است. روشى كه نگارنده دراين تجربه به 
كارگرفته است، به صورت ازپايين به بالا، يعنى قوس دوم قاب قوسين 

(نيايش) است.
موضوعات:

قانون  4ـ  هستى،  كجى  دهن  3ـ  امواج،  هستىِ  2ـ  هستى،  امواج  1ـ 
معنوى،  جاذبة  ميدان  6ـ  اعمال،  وصفىِ  آثار  5ـ  بدى،  به  گرايش 
ها،  ساختى  و  ها  سختى  العمل، 9ـ  وعكس  عمل  تام، 8ـ  7ـ نسبيت 

10ـ ازدواج و زوجيّت.
1ـ امواج هستى:

مطبّق  هاى  لايه  با  هوشمند  است  موجودى  هستى  نظربسيارى،  به 
بعضى  كه  رسومى  و  آداب  وحتى  وقوانين  قواعد  داراى  آسمان)  (هفت 
ازآن ها علمى وبعضى ادبى، پاره اى اخلاقى وبرخى عرفانى هستند كه 
هركدام متعلق به عالمى است ازعوالم چهارگانة طبيعت، فطرت، طينت 

وحيرت.
ازنظرساختار، همه چيزِهستى موج است به صورت هاى كثيف ولطيف؛ 
وچون موج هستند، لذا تابع قوانين موج مي باشند يعنى داراى فركانس، 

ده 
فرمان 
دكترحسين باهردوم

پريود، و طول موجند. ازنظر رفتار هم امواج معمولاً سيكليك و سينوسى، 
هستى  با  همسويى  براى  بنابراين  باشند.  مى  ريتميك  اصطلاح  به  يا 
باشند.  سيكليك  و  پريوديكال  هارمونيك،  موزون،  ما  حركات  بايستى 
با  بالعكس  يا  و  بريم  مى  لذت  خوب  موسيقى  ازيك  كه  روست  ازاين 
شنيدن ساز ناكوك آزرده مى شويم. حركات عموم مخلوقات، ازريزترين 
تا پيشرفته ترين آن ها، دَوَرانى است، مانند طواف كعبه يا سماع ورقص 
دراويش. پس با تبعيت ازاين حركت مى توانيم سلامت خود را تضمين 

كنيم.
2ـ هستىِ امواج:

امواج ساطع ازاشياء واشخاص بردو نوع مثبت ومنفى است. 
پس جمادات، نباتات، حيوانات وانسان ها همه داراى موج 
هستند وازنوع امواج آن ها مى توان ساختار ورفتارآن ها را 
راديواكتيوْ  امواج  و  اند  مثبت  راديويى  امواج  داد.  تشخيص 
منفى. امواج ماكيان مثبت است و امواج مرغ هاى شكارى 
منفى. حيوانات اهلى داراى امواج مثبت و حيوانات وحشى 
داراى امواج منفى هستند. انسان ها چون صادركنندة امواج 
مثبت  امواج  داراى  اكتساباً  يا  ذاتاً  توانند  مى  باشند،  مى 

ومنفى باشند.
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3ـ دهن كجىِ هستى:
آسيب پذيرى انسان ها ازهمان نقطه اى است كه داراى قوّت 
اند. توضيح اين جمله را با ذكرمثال هايى مى توان روشن 

كرد كه گويا هستى دوست ندارد رقيبى داشته باشد:
ايست  با  قلب  جايى  جابه  متخصص  بارنارد  پروفسور  ـ  الف 

قلبى دارفانى را وداع گفت.
هلى  سقوط  با  روسى  فضانورد  اولين  گاگارين  يورى  ـ  ب 

كوپتر درميدان سرخ درگذشت.
از  نابهنگام  را  خود  شنوايى  نامى،  آهنگساز  بتهوون  ـ  پ 

دست داد.
هندو  يك  توسط  دوست،  هندو  گاندى  ماهاتما  ـ  ت 

ترورشد.
ث ـ اسحاق رابين صهيونيست توسط يك صهيونيست ازپا 

درآمد.
ج ـ اغلب شكارچيان توسط اسلحة خود مضروب مى شوند.

4ـ قانون گرايش به بدى:
اگرما به اختيارخود اموررا اداره نكنيم، جهت حركتىِ آن ها 
فرمايد:  مى  درقرآن  يوسفع  حضرت  است.  بيشترفناپذيرى 
مايل  امّاره  "نفس  ربىّ  مارحم  الاّ  بالسّوء  الامّاره  انّ النفس 
ازطرفى  (يوسف/53).  كند"  رحم  مگرخداوند  است  بدى  به 
آنتروپى براشياء حاكم است (كل من عليها فان)، و ازطرف 
حالت  به  كه  مگرآن  دارد  بدى  به  ميل  انسان  ديگرنفس 
وجود  راه  يك  جاودانگى  براى  پس  باشد.  رسيده  مطمئنه 
دارد وآن، اخلاص است. اخلاص يعنى رنگ خدايى به اعمال 
روندهاى  تبديل  االله).  باخلاق  (تخلقوا  زدن  خود  رفتار  و 
منفى به مثبت امرى شدنى است؛ به عبارت ديگر انسان بايد 
قبل ازمردن درجسم فانى، درهمان جسم متولد شود؛ يعنى 
كارشدنى  اين  ببيند.  تدارك  خود  براى  را  جاودانه  حياتى 

است وچهارمرحله دارد:
الف ـ شناخت استعدادهاى برترِ وجود خويش،

ب ـ شكوفا سازى استعدادهاى برتر دركنارساير استعدادها،
پ ـ بكارگيرى استعداد بالفعل درراه خدمت به مردم،

ت ـ مراقبت ازخود.
5ـ آثار وصفىِ اعمال:

مثل  است،  وجانبى  آثاروصفى  داراى  هرعملى  ـ  الف 
به  واقعى  الكتريسيتة  جريان  حول  كه  القايى  الكتريسيتة 
هرچيزى،  با  متناسب  كه   (aura) هاله يا  و  آيد  مى  وجود 

حول آن شكل مى گيرد.
هستند  جنبى  وعوارض  آثاروصفى  داراى  ما  اعمال  ـ  ب 

.(side-effects)
پ ـ عمل نيكى كه انجام مى دهيم، علاوه برثواب اخروى، 
شادمانى)  (ترشحات  آندورفين  ايجاد  هم  ما  خود  دردرون 

مى كند.

آوردن  دسـت  بـه  بـراى 
به  نيـازى  معنوى  خواسـته هاى 
كارهاى بيشتر ازحدّ ما نيست، ما 
بايد با طلب خود آن خواسـته ها 
را درميـدان طلـب قراردهيـم.
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ت ـ معمولاً افراد حسود داراى جثه هاى لاغرى هستند.
ث ـ محافظت ازفرزند ديگران سبب محافظت فرزندان خودِ 

ما توسط هستى مى گردد.
ج ـ تغذية حيوانات، آبيارى درختان ومراقبت ازپديده هاى 

هستى سازندگى مى آورد.
چ ـ آزار پديده هاى هستى، حتى جمادات، موجب دريافت 

عكس العمل هاى منفى مى گردد.
يعنى  است؛  تكوينى  فضلِ  ازمراتب  شده،  گفته  هاى  نمونه 
در هستى عدلِ تكوينى وجود دارد كه هرچيزى را معادلى 
فضلى  مراتب  يا  جنبى  آثار  اموررا  اين  بايد  لذا  است.  
نامگذارى كرد. امورفضلى ازجنس متافيزيك، و قانونمندىِ 

آن، ضريبِ دهندگى است. برخلاف آن، امور عدلى معادل 
امورشرّ  در  عدل  رسد  مى  نظر  به  است.  ضريبى  وغيرِ  آور 
جارى وسارى است و فضل در امور خير: من جاء بالحسنه 
فلهُ عشرٌ امثالها ومن جاء بالسيّئه فلايجزى الاّمثلها "هركس 
نيكويى كند، دَه برابر آن را دريافت مى كند و  اگر بدى كند، 
مانند آن را" (انعام/160). به هرجهت گويا كارِ هستى پاداش 

به خوبى ها و پاسخ به بدى هاست.
6ـ ميدان جاذبة معنوى: 

آسمانى  ازكُرات  هركُره  دارند.  آشنايى  جاذبه  قانون  با  همه 
ميدان  درآن  شيئى  اگر  كه  است  اى  جاذبه  ميدان  داراى 
قرارگيرد، جذب مركزآن مى شود واگردرمدار آن قرارگيرد، 
به حالت طواف آن كره را دور مى زند. زمين ميدان جاذبه اى 
سمت  به  قرارگيرد  درآن  اگرچيزى  اتمسفردارد؛  ارتفاع  به 
شيئى  مخصوص  وزن  شود. اگربتوان  مى  جذب  مركززمين 
گريزازمركز  نيروى  درگيرِ  شيئ  آن  قرارداد،  يك  كمتراز  را 
مى شود و به سمت خارج از ميدان جاذبه حركت مى كند. 
توان  مى  هم  ومتافيزيك  غيب  درعالم  را  حالت  همين 
مشاهده كرد. هرچيزى دردايرة طلبِ ما قرارگيرد، به سمت 

ما خواهد آمد:
آب كم جو، تشنگى آور به دست

تا بجوشد آبت از بالا و پست
به  نيازى  معنوى،  هاى  خواسته  آوردن  دست  به  براى  پس 
آن  خود  طلب  با  بايد  ما  نيست،  ما  ازحدّ  بيشتر  كارهاى 

خواسته ها را درميدان طلب قراردهيم.
7ـ نسبيّـت تام : 

همانا نسبيّت درمسائل غيرمادى هم مانند امورمادى حاكم 
است. فرهنگ واخلاق وعرفان امورى نسبى اند كه بسته به 
زمان ومكان متفاوتند. علت حاكميت نسبيّت درامورانسانى، 
همانا تغييرو تحول سريع انسان ها، به ويژه درديدگاه هاى 

آنان است:
ازنظرگاه است اى مغزوجود

اختلاف مؤمن وگبر و جهود

ها 
آسيب پذيرى انسان 

است  اى  نقطه  ازهمان 
قوّت انـد. داراى  كـه 
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امرنسبيّت وضرورت همسويى با روندهاى زمان ومكان بنايى 
عقلانى دارد وآن، باز وبسته بودن سيستم هاى وجود انسان 
مقتضيات  براساس  را  امور  كه  است  قانونى  نسبيّت  است. 

زمان ومكان و سن وجنس و... حكم مى كند. 
8ـ عمل و عكس العمل:

اجراى  و  تكوينى،  عدالت  طورعام  به  را  درهستى  عدالت 
عدالت توسط انسان را عدالت تشريعى گويند و هيچ عمل 
بدون عكس العمل نمى ماند وقانون عمل وعكس العمل را 
شده  شناخته  فيزيك  علم  هاى  پايه  از  يكى  عنوان  به  كه 
است، مى توان درموارد ديگر هستى، يعنى لايه هاى دوم تا 

چهارم تعميم داد.
ازمكافات عمل غافل مشو

گندم ازگندم برويد، جو ز جو
9ـ سختى ها و ساختى ها:

را  شما  "ما  كبد  فى  خلقناالانسان  لقد  فرمايد:  مى  خداوند 
درسختى ها خلق كرديم" (بلد/4)، كه مفهوم آن اين است 
كه آدمى درسختى هاست كه ساخته وخلق مى شود و با 
تحمل عُسراست كه يسُرفراهم مى گردد. همان گونه كه در 
ومصنوعى،  طبيعى  شود:  مى  يافت  الماس  دونوع  طبيعت 
انسان ها نيزدو نوعند: انسان هاى كامل و كاملاً انسان ها. 

شود،  مى  گفته  و...  قطب  االله،  ولى  او  به  كه  كامل  انسان 
پرورده  هستى  درمعدن  كه  خلوص  درجة  با  است  انسانى 
شده مانند خضر(عبدصالح)؛ كاملاً انسان كسى است كه اين 

درجه را با طى مراحل به دست مى آورد.
10ـ ازدواج و زوجيّت:

مثبت  زوجيّت  از  ناشى  درهستى  ملموس  هرجريان  ـ  الف 
مثبت  الكتريسيتة  جريان  برقرارى  همانند  است،  ومنفى 

ومنفى در روشن كردن چراغ.
ب ـ ابرها موقعى مى بارند كه دوپهنه ابر با بارهاى مثبت 

ومنفى به هم برخورد كنند.
پ ـ باد دراثر اختلاف پتانسيل دومنطقه ايجاد مى شود.

ت ـ آب دراثراختلاف سطح دومنطقه جارى مى شود.
اگرچنين قانونى بركل هستى جارى است، آيا مى توان گفت 
كه انسان ازآن مستثناء شده است؟ در ازدواج هاى جسمانى، 
و  سنخيّت؛  روحانى  هاى  درزوجيّت  و  محوراست  جنسيّت 
شايد همزيستى فلاسفة يونان با يكديگر به همين دليل بوده 
است. موارد ديگرى چون سنخيّت سقراط و افلاطون، شمس 
ومولانا، پيامبر وحضرت علىع، ژان پل سارتر و سيمون دوبوار 

مؤيد اين مطلب است.

ضـرورت  و  امرنسـبيّت 
همسـويى بـا روندهـاى 
بنايـى  ومـكان  زمـان 
بـاز  وآن،  دارد  عقلانـى 
وبسته بودن سيستم هاى 
اسـت. انسـان  وجـود 


